
 (2)شماره:  « :یوح با قهیدق کی هر جمعه،» 
 

 داد،انسان  بهرا « پرواز »  برای«  همة امکانات لازم» بعد از اینکه خداوند 

 ،قرار گرفت«  أسفل سافلین» یا «  أعلی علیین» : دو گزینهدر معرض او 

 ،«د آیمیفرود  رو به باد» و «  دکنمی پرواز باد رو به »،« ایپرنده» هر و چون 

، فردی، بیعیط انواعِ حوادث: »در معرضِ «  هر لحظه» انسان را «  عواملِ الهی» 

 ، تا:دهندقرار می«  خارجی وداخلی  ،یفرهنگ ،اقتصادی، سیاسی ،خانوادگی

 شود. برای خودش نمایان « سقوطاو برای  غفلتِ» و «  صعود او برای تلاشِ» 

 بلکه نیست،«  وندخدا مهرییبو  خشم» نشانۀ  « ایحادثه هیچ» پس 

  و « رشد»  برای « یفرصت و رحمت»  و مظهرِ«  حکیمانه »،« حوادث همة» 

 اند.«  ضروری » و انسان « پروازِ شکوفائی توانائی» و  « پنهان هایِلیاقتبروز » 
 

 و بودن«  آزمایش در حالِ» رسیده و  « خداباوری» به «  خودشناسی» آنها که با 

و  مؤمنانه و عاقلانه» ،« هر رخدادی»  بهند و دار « باور» را  «آخرت  حسابرسی» 

 برخوردارند:«  الهی تمعیّافتخار  »از  ،« دهندنشان می واکنش صبورانهو  شایسته
 

 نَقْصٍ وَ الْجوُعِ وَ الْخوَْفِ بِشَیْءٍ مِنَ لَنبَْلُونََّكُمْ وَ (154) الصَّابرِِینَ عَـمَ إِنَّ اللّهَ ....

 (155بقره/) .الصَّابرِینَ بَشِّرِوَ  الثَّمَراتِوَ  الأَْنفُْسِ وَ الْأَموْالِمِنَ 

و کاهش در ( شکلات اقتصادی)مو گرسنگى  (و نظامی )مسائل أمنیتیترس  وعِنچیزى از  اشما را ب و قطعاً

 باد.مژده )عاقل و مؤمن( صابرانِ  بریم و ئآزمامى دائماً ()خودتان و مردم و محصولاتِ )عزیزان( اموال و جانِ
 

 دارند.ن«  سقوط جز»  ایپندارند چارهخود می علیه را وادثاند و حلهاج و فلاغ آنها کهو 
 

  ،« بیشتر شإبتلائات ،تربیش شبام هر که پس» 

 « ترمتعالی شپرواز ،بیش شآزمونهر که » و 


